خدا عذاب نمی‌کند؟!
محبت خدا

بدون شک خداوند مهربان‌ترین مهربانان است. 
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لي‏ وَ لِاَخي‏ وَ اَدْخِلْنا في‏ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ. (اعراف/151)
وَ اَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ. (الأنبياء/83)
فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ. (يوسف/64)
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ. (يوسف/92)
در بسیاری از آیات قرآن خداوند «غفور» «رحیم» «رئوف» و «توّاب» خوانده شده است.
پروردگار نزدیک به بندگان و پاسخ دهنده‌ی دعای آنان است.

وَ إِذا سَاَلَكَ عِبادي عَنِّي فَإِنِّي قَريبٌ‏ أُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ 
«و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، (بگو:) من نزديكم! دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى‏خواند، پاسخ مى‏گويم.» (بقره/186)

او بندگانش را دوست دارد و می‌خواهد بندگان نیز او را دوست داشته باشند.

در حدیث قدسی آمده است:

یَابْنَ آدَمْ وَ حَقُّکَ عَلَیَّ اَنّیِ اُُحِبُّکَ، فَبِحَقّیِ عَلَیْکَ اَحَبَّنیِ

«اى فرزند آدم! به حقّ تو بر من قسم كه من تو را دوست مى‌دارم، پس تو را به حقّ خودم بر تو قسم مى‌دهم كه تو نيز مرا دوست بدار.»
 
پروردگار متعال از میان بندگان به دوست داشتن برخی تأکید نموده است.

پاکان: « یحِبُّ الْمُتَطَهِّرینَ ـ یحِبُّ الْمُطَّهِّرینَ » (بقره/222 ـ توبه/108)
پرهیز کنندگان از گناه: «‏ یحِبُّ الْمُتَّقینَ » (ال‏عمران/76 ـ توبه/4 ـ توبه/7)
نیکوکاران: « یحِبُّ الْمُحْسِنینَ » (ال‏عمران/134و148 ـ مائده/13و93 ـ نساء/148)
صابران: « یحِبُّ الصَّابِرینَ » (ال‏عمران/146)
متوکلان: « یحِبُّ الْمُتَوَكِّلینَ » (ال‏عمران/159)
عادلان: « یحِبُّ الْمُقْسِطینَ » (مائده/42 ـ حجرات/9 ـ ممتحنه/8)
جهادگران: « یحِبُّ الَّذینَ یقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِهِ » (صف/4)
توبه‌کنندگان: « یحِبُّ التَّوَّابینَ » ( بقره/222)
در این میان برای این‌که گناه‌کاران از بازگشت ناامید نشوند، برای توبه‌کنندگان تأکید بیشتری فرموده است.
او مشتاق بازگشت بندگان است: 
در اخبار داوود عليه‌السلام آمده است كه خداوند عزّ و جلّ به او وحى فرمود:

يا داوودُ، لَو يَعلَمُ المُدبِرونَ عَنّي كَيفَ انتِظاري لَهُم، و رِفقي بِهِم، و شَوقي إلى تَركِ مَعاصيهِم، لَماتُوا شَوقا إلَيَّ و تَقَطّعَت أوصالُهُم مِن مَحَبّتي

« اى داوود! اگر روي گردانانِ از من بدانند كه چه انتظارى براى آنان مى‌كشم و چه مهرى به آنان مى‌ورزم و چه اشتياقى به ترك معاصى از سوى آن‌ها دارم، هر آينه از شوقِ به من بميرند و از عشق به من بندهاى بدن‌شان از هم بگسلد.»

خداوند چشم به راه است تا گنهکاران به سوی او بازگردند:
يَا عِيسَى كَمْ أُطِيلُ‏ النَّظَرَ وَ أُحْسِنُ الطَّلَبَ‏ وَ الْقَوْمُ فِي غَفْلَةٍ لَا يَرْجِعُون‏
« اى عيسى! چه‌قدر من چشم به راه باشم؟ و خواست‏هاى بندگان را به خوبى اجابت نمايم در حالى كه آنان به سوى من باز نمى‏گردند؟!»

حضرت باقر عليه‌السّلام فرموده است:
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ اَضَلَّ رَاحِلَتَهُ وَ زَادَهُ‏ فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ فَوَجَدَهَا فَاللَّهُ اَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ حِينَ وَجَدَهَا

« همانا خداى تعالى به توبه (و بازگشت) بنده خود خوشحال‌‏تر است از مردى كه در شب تارى شتر و توشه خود را گم كند و آن‌ها را بيابد، پس خدا به توبه بنده‏اش از چنين مردى در آن حال كه توشه گم شده را پيدا كند شادتر است.»

خدای رحمان و رحیم به همه دستور داده است از رحمت او ناامید نشوند.
قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى‏ اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ
« بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده‏ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه‌ی گناهان را مى‏آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.»(زمر/53)
حتی اگر دست‌شان به خون پیامبران آلوده باشد:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ‏ جَاءَتِ امْرَاَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ امْرَاَةٌ قَتَلَتْ وَلَدَهَا هَلْ لَهَا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ ص وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّهَا قَتَلَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً ثُمَّ تَابَتْ وَ نَدِمَتْ وَ يُعْرَفُ مِنْ قَلْبِهَا اَنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمَعْصِيَةِ اَبَداً يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهَا وَ عَفَا عَنْهَا فَإِنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ إِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه‏

« جابر بن عبدالله انصاری گفت: زنی خدمت پیامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله رسید و عرضه داشت: زنی فرزند خود را کشته است، آیا برای او راه توبه و بازگشت وجود دارد؟ پیامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله فرمود: « قسم به خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر آن زن هفتاد پیغمبر را کشته باشد و پشیمان شود و توبه نماید و خدای تعالی صدق گفتار او را بداند که دیگر به هیچ گناهی رجوع نمی‌نماید، توبه‌اش را قبول می‌فرماید و از گناهش عفو می‌کند. به درستی که درب توبه باز است بین مغرب و مشرق، و به درستی که توبه کننده‌ی از گناه مثل کسی است که گناه نکرده است.»

و فرمود فقط گروه کافران از رحمت خدا ناامید می‌شوند:

وَ لا تَيْاَسُوا مِنْ رَوْحِ‏ اللَّهِ‏ إِنَّهُ لا يَيْاَسُ مِنْ رَوْحِ‏ اللَّهِ‏ إِلاَ الْقَوْمُ الْكافِرُون‏
« و از رحمت خدا مأيوس نشويد؛ كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا مأيوس مى‏شوند!» (یوسف/87)

و گروه مؤمنان به رحمت او امیدوارند:

إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في‏ سَبيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ‏ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ 
« كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده‏اند، آن‌ها اميد به رحمت پروردگار دارند.»(بقره/218)

همچنین خدا با بنده همان‌گونه رفتار می‌کند که به او گمان دارد:

امام باقر عليه‌السّلام فرمود: در كتاب على عليه‌السّلام ديديم كه رسول خدا صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله بالاى منبر خويش فرموده:

اَلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ تَقْصِيرِهِ مِنْ رَجَائِهِ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِيَابِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا كَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِاَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ بِيَدِهِ الْخَيْرَاتُ يَسْتَحْيِي اَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ اَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ يُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَاَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ.

« به خدایى كه جز او شايان پرستشى نيست، خدا هيچ مؤمنى را بعد از توبه و استغفار عذاب نكند، مگر به سبب بدگمانيش به خدا و كوتاهى كردن نسبت به اميدوارى به او و بدخلقيش و غيبت نمودنش مؤمنين را، و به خدایى كه جز او شايان پرستشى نيست، گمان هيچ بنده‏اى نسبت به خدا نيكو نشود، جز اين‌كه خدا همراه گمان بنده مؤمن خود باشد (هر گونه به او گمان برد، خدا با او رفتار كند) زيرا خدا كريم است و همه‌ی خيرات به دست اوست، او حيا مي‌كند از اين‌كه بنده مؤمنش به او گمان نيك برد و او خلاف گمان و اميد بنده رفتار كند، پس به خدا خوشبين باشيد و به سويش رغبت كنيد.» 

همچنین از امام رضا عليه‌السّلام نقل شده است که فرمود:

اَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ بِي إِنْ خَيْراً فَخَيْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً 

« به خدا خوش گمان باشيد. زيرا خداى عز و جل مي‌فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويشم، اگر گمان او خوب است، رفتار من خوب و اگر بد است، رفتار من هم بد باشد.» 

پس یأس و ناامیدی از رحمت او، از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است که امام رضا علیه‌السلام در ضمن روایتی بدان تصریح فرموده است.
وقتی مأمون از آن‌ حضرت درخواست كرد كه به‌طور اجمال و خلاصه اسلام خالص و يك دست را براى او بنويسد؛ امام عليه‌السّلام در پاسخ او مطلبی نوشت که در انتهای آن به گناهان کبیره اشاره فرمود. از آن جمله این سه مورد است.

وَ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه‏
« يأس از رحمت خداوند، و أمن از عقوبت خداوندى، و قطع اميد از رحمت پروردگار.»

( یأس عبارت از این است که امیدی ندارد اگر دعا کند مستجاب شود و قنوط یعنی بدگمانی به خدا که به او رحم نمی‌کند و توبه‌ی او را قبول نمی‌فرماید.)

عذاب خدا
اما این امید (رجا) نباید سبب جرأت بنده نسبت به گناه شود. هر گاه کسی با این فکر خود را از عذاب الهی ایمن دانست و جرأت نسبت به گناه پیدا کرد، در دام شیطان گرفتار و مرتکب گناه کبیره‌ای به نام « اَلْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ » شده است که در حدیث امام رضا علیه‌السلام آمده بود.
خداوند فرموده است تنها زیانکاران خود را از عذاب ایمن می‌دانند:

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

« جز زيانكاران، خود را از مكر (و مجازات) خدا ايمن نمى‏دانند.» (اعراف/99)

اگر قرار بود گناه‌کاران عذاب نشوند این همه آیات عذاب برای چه کسانی در قرآن آمده است. مانند:
إِنَّا اَعْتَدْنا لِلظَّالِمينَ ناراً اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً
« ما براى ستمگران آتشى آماده كرديم كه سراپرده‏اش آنان را از هر سو احاطه كرده است! و اگر تقاضاى آب كنند، آبى براى آنان مي‌‌آورند كه همچون فلز گداخته صورت‌ها را بريان مى‏كند! چه بد نوشيدنى، و چه بد محل اجتماعى است! (کهف/29)

همچنین: إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ(43) طَعَامُ الْاَثِيمِ(44) كاَلْمُهْلِ يَغْلىِ فىِ الْبُطُونِ(45) كَغَلىْ‏ِ الْحَمِيمِ(46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلىَ‏ سَوَاءِ الجَْحِيمِ(47) ثمُ‏َّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ(48) ذُقْ إِنَّكَ اَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ(49) إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْترَُونَ(50)
« مسلّماً درخت زقّوم ... غذاى گنهكاران است، همانند فلز گداخته در شكم‌ها مى‏جوشد؛ جوششى همچون آب سوزان! (آن گاه به مأموران دوزخ خطاب مى‏شود:) اين مجرم را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش كنيد! سپس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد! (به او گفته مى‏شود:) بچش كه (به پندار خود) بسيار قدرتمند و محترم بودى؛ اين همان چيزى است كه پيوسته در آن ترديد مى‏كرديد.»(دخان/43تا50)

نداشتن عمل و طلب پاداش چیزی است که باعث ملامت است.
قرآن می‌فرماید:

يا اَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ‏ بِرَبِّكَ الْكَريمِ  ـ « اى انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ساخته است؟»(انفطار/6)

در حديثى از پيغمبر اكرم صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله آمده است كه هنگام تلاوت اين‏ آيه فرمود: « غَرَّهُ‏ جَهْلُه‏ ـ جهل و نادانيش او را مغرور و غافل ساخته است.»

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی در توضیح این آیه فرموده‌اند:
« مغرور شدن به خدا يعني نابه‌حق از خدا توقع كردن. بدون اين‌كه انسان عمل صالحي را به ميدان بياورد، از خدا پاداش بخواهد. اين‌كه انسان بگويد، ما كه بنده خوب خدا هستيم و خدا حتماً به ما كمك خواهد كرد، اين كه انسان از حلم الهي سوءاستفاده كند و به گناه ادامه بدهد، از عذاب خدا خود را ايمن بداند. اين‌ها همه غره شدن به خدا است.» 

پس امید بدون عمل دروغی بیش نیست.

يكى از اصحاب گويد: به امام صادق عليه‌السّلام عرض كردم: گروهى از دوستان شما مرتكب گناهان مي‌شوند و مي‌گويند: ما اميدواريم (به رحمت خدا)، فرمود: 
فَقَالَ كَذَبُوا لَيْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ أُولَئِكَ قَوْمٌ تَرَجَّحَتْ بِهِمُ الْاَمَانِيُّ مَنْ رَجَا شَيْئاً عَمِلَ لَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَيْ‏ءٍ هَرَبَ مِنْه‏  

« دروغ گويند. دوست ما نيستند، آن‌ها مردمى باشند كه آرزوها ايشان را به اين سو و آن سو بَرَد، هر كه به چيزى اميدوار باشد، در راه رسيدن به آن كار كند، و هر كه از چيزى ترسد از آن بگريزد.» 

از این‌جا معلوم می‌شود کسانی که به بهانه حبّ اهل بیت علیهم‌السلام ـ و این‌که شفاعت آنان، باعث بهشت رفتن آن‌ها می‌شود هرچند گناه‌کار باشند ـ جرأت بر معصیت می‌یابند، در گمراهی به‌سر می‌برند. 
این تفکر که شیعه به جهنم نمی‌رود هرچند در معصیت غرق باشد، تفکری است که یهود هم بدان معتقد بودند:
وَ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اَ تخََّذْتمُ‏ْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يخُْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلىَ‏ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَ اَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَتُهُ فَأُوْلَئكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَتِ أُوْلَئكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82)
« و گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزى، به ما نخواهد رسيد.   بگو: آيا پيمانى از خدا گرفته‏ايد؟!  و خداوند هرگز از پيمانش تخلف نمى‏ورزد، يا چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت مى‏دهيد؟! ؛ آرى، كسانى كه كسب گناه كنند، و آثار گناه، سراسر وجودشان را بپوشاند، آن‌ها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود؛ و آن‌ها كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، آنان اهل بهشتند؛ و هميشه در آن خواهند ماند.» (بقره/80تا82)

چگونه ممکن است در برابر گناه عقوبت نباشد در حالی که قرآن تصریح دارد:
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ‏ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ‏ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) (سوره زلزله)

و چگونه ممکن است گناه‌کاران نجات یابند، در حالی که خداوند به سهل‌انگاران در نماز وعده عذاب داده است.

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتهِِمْ سَاهُونَ
« ويل براي نمازگذاران است * كساني كه در نمازشان سهل‌انگاری می‌کنند.»(ماعون/4و5)
ويل وادى است در جهنم كه به‌قدرى گود است كه وقتى كه كافر را در آن‌جا افكنند؛ چهل سال پائين مي‌رود و به‌قعر آن نمي‌رسد
 و اگر كوه‌ها را درون‌ آن بيندازند، قبل از آن‌كه به قعر آن برسند از شدت گرما نابود مي‌شوند.
 و در اخبار رسيده هر جا در قرآن تهديد به‌ويل شود مقصود همان چاه است.

و چه‌طور ممکن است کسانی که خدا عمل آن‌ها را دوست ندارد نجات پیدا کنند.

در قرآن تصریح نموده که خداوند گروه‌هایی را دوست نمی‌دارد:

متجاوزان: « لا یحِبُّ الْمُعْتَدینَ » (بقره/190 ـ ‌مائده/87 ـ اعراف/55)

ناسپاسِ گنهكار: « لا یحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثیمٍ » (بقره/276)

خیانتکار ناسپاس: « لا یحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ » (حج/38)

خيانت‏پيشه گنهكار: « لا یحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً اَثیماً » (نساء/107)

کافران: « لا یحِبُّ الْكافِرینَ » «ال‏عمران/32 ـ روم/45)

ظالمان: « لا یحِبُّ الظَّالِمینَ » «ال‏عمران/57و140 ـ شورى/40)

متكبّران فخرفروش: « لا یحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً ـ لا یحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ » (نساء/36 ـ لقمان/18 ـ حدید/23)

مفسدان: « لا یحِبُّ الْمُفْسِدینَ » (مائده/64 ـ قصص/77 ـ انعام/141)

اسرافکاران: « لا یحِبُّ الْمُسْرِفینَ » (اعراف/31)

خائنان: « لا یحِبُّ الْخائِنینَ » (انفال/58)
مستکبران: « لا یحِبُّ الْمُسْتَكْبِرینَ » (نحل/23)
شادى‏كنندگان مغرور: « لا یحِبُّ الْفَرِحینَ » (قصص/76)
مهربان و قهار
خداوند در عین این‌که مهربان است، قهار هم هست. 
وقتی می‌خواهد خود را معرفی کند می‌فرماید:

غَافِرِ الذَّنبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ   « خداوندى كه آمرزنده گناه، پذيرنده توبه، داراى مجازات سخت، و صاحب نعمت فراوان است.»( غافر/3)

در آیه‌ای دیگر می‌فرماید:

نَبئّ‏ِْ عِبَادِى اَنىّ‏ِ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَ اَنَّ عَذَابىِ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ

بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم! و (اين‌كه) عذاب و كيفر من، همان عذاب دردناك است! (حجر/49و50)
در ابتدای دعای افتتاح (دعای هر شب ماه مبارک رمضان) نیز می‌خوانیم:

اَيْقَنْتُ اَنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ‏ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَ النَّقِمَة
« يقين دارم كه تو مهربان‌ترين مهربانان عالمى در موضع عفو و بخشش و سخت‏ترين مجازات کننده‌ای در جای به زنجیر کشیدن و انتقام.»

در چند آیه دیگر هم به این صفات در کنار هم اشاره شده است:
يُحَذِّرُكُمُ‏ اللَّهُ‏ نَفْسَهُ‏ وَ اللَّهُ‏ رَؤُفٌ‏ بِالْعِبادِ  « خداوند شما را از (نافرمانى) خودش، بر حذر مى‏دارد؛ و (در عين حال،) خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است.» (ال‌عمران/30)

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ  « (خداوند) هر كس را بخواهد، مى‏بخشد؛ و هر كس را بخواهد، مجازات مى‏كند.» (ال‏عمران/129 ـ مائده/18و40 ـ فتح/14)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‏ ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعِقابِ
« پروردگار تو نسبت به مردم- با اينكه ظلم مى‏كنند- داراى مغفرت است؛ و (در عين حال،) پروردگارت داراى عذاب شديد است.» (رعد/6)

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ اَليمٍ
« پروردگار تو داراى مغفرت و (هم) داراى مجازات دردناكى است. (فصلت/43)
ترس و امید
حال که خداوند متعال در عین مهربانی، منقم و در عین قهاریت، رئوف است، پس مؤمن نیز باید همیشه به خدا امیدوار بوده و در عین حال از عذاب خدا در بیم باشد.
این همان چیزی است که در روایات ما از آن با نام خوف و رجا نام برده می‌شود.

غلبه خوف بر اميد، انسان را به ياس و سستى مى‏كشاند. و غلبه رجاء و طمع انسان را به غرور و غفلت وا مى‏دارد، و اين هر دو دشمن حركت تكاملى انسان در سير او به‌سوى خدا است. 

قرآن کریم کسی را با ارزش می‌داند که در میان این دو باشد:
قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ 

« در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت مى‏ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است.»(زمر/7)

همچنین می‌فرماید تنها کسانی ایمان دارند که دارای خوف و طمع توآم باشند:
إِنَّما يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ * تَتَجافى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً 

« تنها كسانى به آيات ما ايمان مى‏آورند كه ... پهلوهاي‌شان از بسترها در دل شب دور مى‏شود (بپا مى‏خيزند و رو به درگاه خدا مى‏آورند) پروردگار خود را با بيم و اميد مى‏خوانند.» (سجده/15و16)

وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً  « او را با بيم و اميد بخوانيد.» (اعراف/56)

بيم و اميد نسبت به خداوند، دو عنصر ارزشمند، حتّى براى پيامبران است.

إِنَّهُمْ ... يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً 
« آنان (زکریا و همسرش) در حال بيم و اميد ما را مى‏خواندند.» (انبیاء/90)

امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام این صفت را از اخلاق متقین بیان می‌فرماید:
وَ لَوْ لَا الْاَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ [لَهُمْ‏] عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ اَرْوَاحُهُمْ فِي اَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى‏ الثَّوَابِ‏ وَ خَوْفاً مِنَ‏ الْعِقَاب‏

« اگر خداوند وقت مرگ‌شان را معيّن نكرده بود، ارواح‌شان از شوق‏ رسيدن به پاداش و از ترس عقوبت و عذاب، يك چشم به هم زدن در بدن‌هايشان قرار نمى‏گرفت.» 

این خوف و رجا باید برابر باشد و هیچ‌کدام بر دیگری برتری نیابد.
« به امام صادق عليه‌السّلام عرض شد: وصيت لقمان به پسرش چه بود؟ فرمود: در آن وصيت مطالب شگفتى بود و شگفت‏تر از همه اين بود كه به پسرش گفت: از خداى عزّ و جلّ چنان بترس كه اگر نيكى جن و انس را بياورى ترا عذاب كند، و به خدا چنان اميدوار باش كه اگر گناه جن و انس را بياورى به تو ترحم نماید.

سپس امام صادق عليه‌السّلام فرمود: پدرم مي‌فرمود: هيچ بنده مؤمنى نيست، جز آن‌كه در دلش دو نور است: نور خوف و نور رجاء كه اگر اين وزن شود از آن بيش نباشد و اگر آن وزن شود، از اين بيش نباشد.» 

همچنین آن حضرت فرموده‌اند:
يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ اَنْ‏ يَخَافَ‏ اللَّهَ‏ خَوْفاً كَاَنَّهُ‏ مُشْرِفٌ‏ عَلَى النَّارِ- وَ يَرْجُوَهُ رَجَاءً كَاَنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّة
« انسان مؤمن سـزاوار اسـت از ‌‌خـداوند‌ بترسد، گویی که اِشراف بر جهنّم دارد و بـه او امـیدوار بـاشد، گـویی از‌ بـهشتیان‌ است.» 

امام سجاد علیه‌السلام هم در دعا می‌فرماید:
وَاقِفاً بَيْنَ‏ الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ‏ وَ الرَّهْبَةِ مِنْكَ وَ اَنْتَ اَوْلَى مَنْ رَجَاهُ، وَ اَحَقُّ مَنْ خَشِيَهُ وَ اتَّقَاه‏
« ایـن جـایگاه کسی است که در میان بیم و امید به تو‌ ایستاده‌ و تو شایسته‌ترین کسی هستی که به او امید ورزد و سزاوارترین کسی که از او بترسد و پروا کند.» 

بشارت و انذار

چون خوف و رجا باید با هم باشد، خداوند قرآن را هم بشارت دهنده و بیم دهنده معرفی می‌فرماید: 

كِتَابٌ ... * بَشيراً وَ نَذيراً 
« (قرآن) کتابی است...* بشارت دهنده و بيم دهنده. (فصلت/3و4)

به همین دلیل مبلغ و مفسر قرآن نیز بشارت دهنده و بیم دهنده است:
أَنَا إِلّٰا نَذيرٌ وَ بَشيرٌ 
« من فقط بيم‏دهنده و بشارت‏دهنده‏ام.» (اعراف/188)

إِنَّني‏ لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ وَ بَشيرٌ 
« من از سوى او براى شما بيم دهنده و بشارت دهنده‏ام‏.»(هود/2)
إِنَّا اَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشيراً وَ نَذيراً 
« ما تو را به حق، براى بشارت و بيم دادن فرستاديم.» (بقره/119 ـ فاطر/24)
وَ ما اَرْسَلْناكَ إِلّٰا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيراً وَ نَذيراً 
« و ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم تا بشارت دهى و بترسانى.» (سبأ/28)
اگر چه مؤمن باید بین بیم و امید باشد، اما برای تبلیغ دین و هدایت مردم، انذار و بیم سازنده‌تر است. 
اميرالمؤمنين علی عليه‌السلام در فرمایشی کسی را عالم می‌‌شمارد که در تبلیغ دین، هر دوی این موارد را رعایت کند.
اَ لَا اُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ‏ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ‏ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‏ وَ لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّه‏

آيا از آنكه بحقيقت فقيه است بشما خبر ندهم؟ او كسى است كه مردم را از رحمت خدا نااميد نكند و از عذاب خدا ايمن نسازد.» 

بیم سازنده‌تر است

به همین دلیل در قرآن بشیر بودن پیامبران، هیچ‌گاه به تنهایی ذکر نشده، اما نذیر بودن آن‌ها به تنهایی به‌طور مکرر بیان شده و بر آن تأکید گردیده است. (ان و انما)
إِنْ هُوَ إِلّٰا نَذيرٌ (اعراف/184 ـ سبأ/46)     إِنَّما اَنْتَ نَذيرٌ (هود/12) 

إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ (هود/25 ـ نوح/2)      إِنَّما اَنَا لَكُمْ نَذيرٌ مُبينٌ (حج/49)
إِنْ اَنَا إِلّٰا نَذيرٌ مُبينٌ (شعراء/115)          إِنْ اَنْتَ إِلّٰا نَذيرٌ (فاطر/23)

وَ ما اَنَا إِلّٰا نَذيرٌ مُبينٌ (احقاف/9)      إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ (ذاريات/50و51)

إِنَّما اَنَا نَذيرٌ مُبينٌ (عنكبوت/50 ـ ص/70 ـ ملك/26)

همچنین دلیل نزول قرآن انذار (بیم دادن) است.
قُل ... أُوحِىَ إِلىَ‏َّ هَاذَا الْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ 

«بگو...  قرآن بر من وحى شده، تا شما و تمام كسانى را كه اين قرآن به آن‌ها مى‏رسد، بيم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم).» (انعام/19)
علامه طباطبایی رحمت‌الله علیه درباره‌ی این آیه می‌نویسد:

در اين آيه مساله انذار و هشدار غايت و نتيجه نزول قرآن كريم قرار گرفته، دعوت نبوت از طريق تخويف آغاز گشته، و اين خود در فهم عامه مردم مؤثرتر از تطميع است.

براى اين‌كه گر چه تطميع و اميدوار ساختن مردم نيز راهى است براى دعوت انبيا و قرآن‏ عزيز هم تا اندازه‏اى اين طريقه را به‌كار برده، ليكن اصولاً اميدوارى آدمى را به طور الزام وادار به طلب نمى‏كند، و بيش از ايجاد شوق و رغبت در آدمى، اثر ندارد، به خلاف تخويف و تهديد كه به حكم عقلى وجوب دفع ضرر احتمالى، احتراز از آن‌چه تهديد به آن شده واجب و آدمى به دفع آن ملزم مى‏شود.

علاوه بر اين، اگر مردم در گمراهى خود هيچ‌گونه تقصيرى نمى‏داشتند، مناسب بود كه دعوت الهى از راه تطميع آغاز گردد، ليكن مردم در گمراهى خود مقصر هستند، براى اين‌كه دعوت اسلام، دعوت به دين فطرت، يعنى به دينى است كه سرچشمه‏اش در نهاد خود بشر است، و اين خود او است كه با دست خويش و با ارتكاب شرك و گناه، فطرت خود را پشت سر افكنده و شقاوت را بر دل خود چيره نموده و در نتيجه دچار سخط الهى شده است، و چون چنين است حزم و حكمت اقتضا مى‏كند كه دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد، و براى همين جهت بوده كه در آيات بسيارى وظيفه پیامبر صلی‌الله‌و‌علیه‌و‌آله منحصر در انذار شده است. 

اگر علم انسان به حد کافی باشد و از جهل خارج شود از عذاب خدا خواهد ترسید.
إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ‏ الْعُلَماء

« (آرى) حقيقت چنين است: از ميان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مى‏ترسند.»(فاطر/28)

و اگر چنین شد پاداشی مضاعف خواهد داشت.
وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ‏ جَنَّتانِ‏ 
« و براى آن‌كه از مقام پروردگارش ترسد دو باغ بهشتی است.» «الرحمن/46»

و حتی این ترس باید شدید باشد. 

امام صادق عليه‌السّلام فرمود:  إِنَّ مِنَ الْعِبَادَةِ شِدَّةَ الْخَوْفِ 

« همانا قسمتى از عبادت ترس شدید از خداى عز و جل است.» 

بیم و امید خواص

البته اين مطلب، كه گفته شد، درباره‌ی مردم عامى است، و اما خواص از مردم، يعنى آنان كه خداى را از روى محبتى كه به او دارند عبادت مى‏كنند، نه از جهت ترس از آتش و يا طمع در بهشت، البته از خوف‏ و رجا و تهديد و تطميعى كه در دعوت دينى هست چيز ديگرى تلقى مى‏كنند، وقتى به تهديد از آتش برمى‏خورند از آن آتش، آتش فراق و دورى از پروردگار و سخط وى را مى‏فهمند، و همچنين از شنيدن وصف بهشت به نعمت وصل و قرب ساحت او و خشنودى او منتقل شده و مشتاق آن مى‏گردند. 
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